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Abstract

As a modern genre in literature, the biographical novel occurs in light of philosophical,
social, and cultural developments, taking an evolutionary process. The present study has
attempted to consider the transition of a biography to a biographical novel, and explain
the intellectual discussions and controversies that led to this genre. In addition, the
research introduces some of the aesthetic values of the biographical novel, using a
descriptive-analytical method. By emphasizing the interdisciplinary nature of a
biographical novel, this study shows that this modern genre is a field that represents the
interactions among literature and other fields such as science and art, so we can name
this new genre as “Hybrid Genre” which matches with contemporary multifaceted
world. At the content aspect, the biographical novel turns from history to the individual,
emphasizing the role of humans in making history, and at the form level, it enjoys
especial aesthetic values consistent with its content. The study has focused on
“Qalandar and Qala” (the Sufi saint and the Castle), a novel written by Seyed Yahya
Yathrebi as a biographical novel. The novel is based on the biography of Persian
philosopher and founder of the Iranian school of Illuminationism in the 12th century,
Shihabaddin Suhrawardi and his philosophical thoughts. In this novel, the symbol has
played a central role as an aesthetic value. Moreover, the representation of a biography
in a biographical novel has created discourses, having emerged because of the author’s
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attitude towards the subject, which is in accordance with the process of perceiving
thoughts of Suhrawardi.

Keywords: Biographical novel, Hybrid Genre, Interdisciplinarity, Qalandar and Qala,
Suhrawardi.
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چکیده
هـاي ادبـی انسـان، برونـداد     اي مـدرن در تـاریخ پـردازش   اي در جایگـاه گونـه  رمان زندگینامـه 

اسـت. پـژوهش   هاي اندیشگانی و تحولات اجتماعی بوده، روندي تطـوري را پیمـوده  دگرگونی
اي، بسـترهاي فکـري فلسـفی    رو، ضمن توجه به فرآیند گذار زندگینامه به رمان زندگینامـه پیش
شـناختی رمـان   هـاي زیبـایی  کنـد و در وهلـۀ بعـد، برخـی از ارزش    تبیین مـی گیري آن راشکل

شـناختی  گیري از الگـوي روش نماید. همچنین، پژوهش حاضر با بهرهاي را معرفی میزندگینامه
اي در پرتو سرشت تلفیقـی و  دهد رمان زندگینامهتوصیف و تحلیل پیکرة مورد مطالعه، نشان می

اي کـه گـاهی   است به گونههاي ادبیات با علم و هنر گسترة همکنشیاي خود،رشتهخصلت میان
دهنـد و در نتیجـه،   هاي فکري آن قلمروهاي معرفتی، پیکـرة رمـان را شـکل مـی    مفاهیم و نظام

گیرد که همساز با جهان چندوجهی مدرن اسـت.  شکل می» ژانر تلفیقی«مفهوم جدیدي با عنوان 
اي در سطح محتوایی، ضمن چرخش از تاریخ بـه فـرد،   نامهبر مبناي پژوهش حاضر، رمان زندگی

اي شـناختی ویـژه  هاي زیبـایی بر نقش انسان در ساختن تاریخ تأکید دارد و به این ترتیب، ارزش
هنی را به جاي امـر  ذخورند و با جایگزین کردن نمادپردازي به جاي توصیف، امر در آن رقم می

نوشتۀ سیدیحیی یثربـی بـه مثابـۀ مصـداقی بـر      ندر و قلعهقلنشاند. در این سیاق، رمان عینی می
است. در روایت موردمطالعه، علاوه بر رؤیـاپردازي و شـاعرانگی   اي واکاوي شدهرمان زندگینامه

کنـد  اند، نماد نیز در جایگاه عنصري مرکـزي عمـل مـی   زبان که همساز با سرشت فلسفۀ اشراقی
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گیـرد،  ي در روایت به واسطۀ پردازش نمادها شکل میاي که تقابل نیروهاي متعارض فکرگونهبه
اند.تر روایتهاي عمیقهاي گفتمانی در لایهاي از تقابلنمادهایی که خود امتداد شبکه

رشتگی؛ قلندر و قلعه؛ سهروردي.اي؛ ژانر تلفیقی؛ میانرمان زندگینامهها:کلیدواژه

. مقدمه1
گیرد. هـر کـدام   هاي ادبی را دربرمیاي از انواع و گونهگستردهادبیات در مقام هنري کلامی دامنه 
هاي فکري و در بستر شـرایط مختلـف اجتمـاعی و سیاسـی     از این انواع ادبی در پرتو دگرگونی

کننـد.  گیرند و شاعران و نویسندگان در درون همان انواع، آثار ادبی خویش را خلق میشکل می
شوند تا یک گونهۀ ادبـی  ان و نیز الزامات اجتماعی باعث میدر واقع، رشد و بالندگی فکري انس

ظهور نماید و در مقابل، گونۀ ادبی دیگري رو به افول گـذارد و بـه حاشـیه رود. در ایـن میـان،      
اي در تـاریخ  هاي مدرن ادبی قلمداد کرد که برونـداد شـرایط ویـژه   توان یکی از گونهرمان را می

هـاي مختلفـی   ناسب با آن شرایط و اوضاع، در قالب زیرگونهاندیشه و زیست انسانی است و مت
است. اگر رمان تاریخی را در پیوند با تفکر رئالیستی حاکم بر اندیشـه انسـانی بـدانیم،    تبلور یافته

گرایی در نظـر گیـریم کـه    اي را در نسبت با تفکر انسانتوانیم رمان زندگینامهدر این صورت، می
کوشـد ضـمن عطـف    فت و حائز اهمیت گردید. پژوهش حاضر میدر دوران متأخرتر شکل گر

هـاي  اي را واکاوي نموده، برخـی از ویژگـی  توجه به چنین مسائلی، سیر تطوري رمان زندگینامه
شاخص آن را معرفی و تبیین نماید.

بیان مسئله. 2
ی تکـوین  هـاي فلسـف  انواع مختلف ادبی در مقام بخشی از پیکرة کلان ادبیات در نسبت با نظـام 

هـاي فکـري دارد.   یابند و ظهور، تطور و افول آنها پیوندي عمیـق بـا پیـدایش یـا زوال نظـام     می
همچنین، ادبیات در مقام هنري کلامی پیوندي عمیق با علم و هنـر دارد و هـر کـدام از علـوم و     

شـود،  ترین ابزار هنرنمایی در ادبیـات قلمـداد مـی   گیري از زبان که شاخصهنرها علاوه بر بهره
براي بقا و ماندگاري خود در بستر تاریخ نیازمند امکاناتی هسـتند کـه ادبیـات آنهـا را در قلمـرو      

نماید و یک واقعیت، یک رخداد یا یک شخصیت تاریخی یـا علمـی و هنـري را    زبان متبلور می
نحـاي  اي هستند که ادبیات بـه ا هاي ادبیسازد. این امکانات همان شگردها و ظرفیتماندگار می

هـا بـراي تبلوریـابی    ترین گسترهگیرد. از این منظر، ادبیات یکی از گشودهمختلف از آنها بهره می
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هـاي آن بهـره   هـاي هنـر و معرفـت، از ظرفیـت    شود و بسـیاري از حـوزه  علم و هنر قلمداد می
هیم آن علـوم  اي از مفـا شوند. در فرآیند این ارتباط، پارهگیرند و با آن وارد پیوند و ارتباط میمی

اي در ادبیـات  رشـته شوند و در وهلۀ بعد، نسبتی تلفیقی و میانو هنرها به میدان ادبیات وارد می
شود، بقـا  شود. در پرتو این نسبت برقرار شده علاوه بر آنکه بر غناي ادبیات افزوده میبرقرار می

 ـ و ماندگاري آن علم یا هنر نیز تضمین می ر ایـن نظرگـاه، مسـئله    شود. پژوهش حاضر با تکیـه ب
داند کـه از یـک سـو،    اي میهاي ادبیاساسی خود را به دست دادن شناخت درباره یکی از گونه

نویسی است و از سوي دیگـر،  نگاري و رمانبرونداد تلفیق و تلاقی دو گونه ادبی یعنی زندگینامه
ي جدیـد بـا   خـورد و ژانـر  نوعی همکنشی میان ادبیات بـا هنـر یـا یـک علـم در آن رقـم مـی       

رو، با معطوف کـردن توجـه خـود بـه     یابد. همچنین، پژوهش پیشهایی ویژه تکوین میشاخصه
هاي رقم خـورده در تجربـۀ فلسـفی    کوشد دگرگشتاز سید یحیی یثربی میقلندر و قلعهرمان 

گیـري  در خلال ورود به میدان ادبیات و تبلوریابی نسبت میان ادبیات و فلسفه و در نتیجه، شکل
این ژانر تلفیقی را نشان دهد.

هاي پژوهشپرسش1.2
کوشد در ابتدا به این پرسش پاسخ دهـد کـه   بر مبناي مسئله بیان شده در بالا، پژوهش حاضر می

اسـت؟  اي به مثابۀ ژانري ادبی برونداد چه عوامل فلسفی و اندیشگانی بودهاصولا رمان زندگینامه
اي از رمـان تـاریخی (بـه عنـوان     تمـایزات رمـان زندگینامـه   ها، پس از پرداختن به این خاستگاه

اي) را به مثابۀ پرسشی دیگـر پـیش خواهـد کشـید تـا      ترین گونۀ ادبی به رمان زندگینامهنزدیک
یـابی چـارچوب محتـوایی رمـان     بنـدي گـردد. عینیـت   ترتیب، ایـن نـوع ادبـی چـارچوب    بدین

آورد. چنـدوچون ماهیـت   آن را در پی میشناختیهاي زیباییاي، پرسش درباب ارزشزندگینامه
رو خواهـد بـود. پـس از آن و در خـلال     اي دغدغۀ دیگر پـژوهش پـیش  تلفیقی رمان زندگینامه

هاي تلفیقی آن در جایگـاه پرسـش پایـانی مطـرح     شده، شاخصهواکاوي پیکرة مطالعاتی انتخاب
گردد.خواهند شد تا از این طریق، شبکه گفتمانی در وراي متن بازشناسی

شناسی پژوهشپیشینه و روش2.2
اي در شمار انواع ادبی حائز اهمیت در جهان فردگراي امروزي اسـت؛ بـا وجـود    رمان زندگینامه

هـا در ایـن   انـد. عمـدة پـژوهش   این، پژوهشگران کشورمان کمتر به این نوع از رمان توجه کرده
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هـا  شناسـی رمـان  در چـارچوب گونـه  » ايرمان زندگینامـه «سیاق، ناظر به معرفی کوتاه و فشرده 
رمانی اسـت کـه   «کند که هاي مختلف، صرفا اشاره میاند. میرصادقی به موازات معرفی رمانبوده

شود. در این نوع رمان حقایق زندگی واقعی بـا  بر شالوده وقایع زندگی شخصیت معروفی بنا می
منی تخیلی بسـیاري در آن راه  وگوها و حوادث ضشود، اگرچه گفتتاریخ دقیق آن گنجانده می

یافتگی یک زندگینامـه بـه رمـان    ) با این حال، به جزئیات و نحوة دگرگون564: 1398» (یابد.می
رمـانی تـاریکی ازرفتبرون«است. در پردازد. همین رویکرد در دیگر آثار مشابه تکرار شدهنمی

ــاریخی ــکوت  ــ1393» (اتوبیوگرافی ــی و مه ــواه بهرام ــرلان نیکخ ــۀ  )، ط ــه مقول ــویمی ب وش ق
مبـانی زندگینامـۀ   اند. همچنین، کاموس در اثري با عنـوان  نویسی داستانی پرداختهخودزندگینامه

سـازد.  ) توجه خود را بـه برخـی از جوانـب زندگینامـۀ داسـتانی معطـوف مـی       1391(داستانی
ی و (فشـارک » از تاریخ تـا داسـتان؛ تحلیـل عناصـر مشـترك بـین تـاریخ و داسـتان        «پژوهش در

نویسـی پرداختـه شـده باشـد، مسـئله      ) بیش از آنکه به مسئله زندگینامه86- 71: 1391خدادادي، 
است.تاریخ در نسبت با امر ادبی واکاوي شده

اي بـه  پژوهش حاضر ضمن تلاش براي رفع بخشی از خلأ معرفتی درباب رمـان زندگینامـه  
اب آن پاسخ دهد. بـر ایـن مبنـا، چنـین     ها دربمثابۀ ژانري تلفیقی، بر آن است به برخی از پرسش

کوشـد دامنـۀ دانـش دربـاب رمـان      گیـرد زیـرا مـی   پژوهشی درشمار تحقیقات بنیادي قرار مـی 
هـا، از روش اسـتنادي   اي را گسترش بخشـد. در همـین سـیاق، بـراي گـردآوري داده     زندگینامه

.  استها از الگوي توصیف و تحلیل استفاده شدهتاریخی و براي تحلیل داده

هاي نظري پژوهشارچوبهچ. 3
نگاريبندي زندگینامهی در مفهومهاي گفتمانچرخش1.3

توجـه  » زندگینامـه «اي باید به مؤلفۀ بنیـادین آن یعنـی   پیش از پرداختن به مفهوم رمان زندگینامه
بـه زندگینامـۀ یـک شخصـیت     - چنان کـه از عنـوان آن نیـز هویداسـت    –نگاريکرد. زندگینامه

نام در گسترة ملی یـا  هاي صاحبپردازد. به طور معمول، چنین شخصیتی در شمار شخصیتمی
نویسی آن را در نسبت بـا دو حـوزة معرفتـی قـرار     فراملی است. این تعریف از مفهوم زندگینامه

یگر، با حوزة معرفتی و دانشی که شخصیت مـورد نظـر   دهد: از یک سو با تاریخ و از سوي دمی
شناسـی  است. براي نمونه، نگارش زندگینامۀ دانشمند علم فیزیک یا جامعهدر آن تخصص داشته

یا هر علم دیگري، آن نوشتار را از یک سـو بـا تـاریخ در معنـاي تسلسـلی و کرونولوژیـک آن       
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دهـد. ایـن   شناسی قرار مـی م فیزیک یا جامعهزند و از سوي دیگر، آن را در نسبت با علمیپیوند
کند و زمـان نیـز   شود که اصولاً زندگی در بستر زمان حرکت میارتباط تاریخی از آنجا ناشی می

نویسی ذاتا سرشتی سیال و میـانین دارد و در  پیوندي ناگسستنی با تاریخ دارد. بنابراین، زندگینامه
یـابی ایـن   وجود اینها، در مراحل نخستین هویـت شود. بایک حوزة ویژه و مستقل محصور نمی

اسـت و بـر همـین    تر و آشکارتر قلمـداد شـده  نوع از نوشتار، نقش تاریخ در زندگینامه شاخص
اش گیـري نویسـی در دوران نخسـت شـکل   اساس هم، از نگاه برخی از پژوهشگران، زندگینامـه 

67See: Wellek and:اسـت( دهش ـنگاري محسوب میی از سنت تاریخنگاري یا بخشنوعی تاریخ

Austin, نویسی بر وجه تاریخی آن غالب شد و ایـن  مراحل بعدتر، وجه ادبی زندگینامه) در1954
تشـخص  » نوشتن و نویسـندگی «، مفهوم دوم یعنی »نوشتن«و » نامهزندگی«بار از میان دو بخش 

زنـدگی  نگـارش  اخـر قـرن هجـدهم بـا    نویسـی مـدرن اگرچـه از او   بیشتري یافت. زندگینامـه 
ــاموئل ــون (س ــازول    Life of Samuel Johnsonجانس ــز ب ــم جیم ــه قل ــایی ب ــنده بریتانی ) نویس

)James Boswell بیستم کمتر کسی آن را نـوع ادبـی مسـتقلی   تا پیش از قرن«)، آغاز گشت لیکن
تـوان رواج، قـوام یـافتگی و بالنـدگی     ) بنـابراین، مـی  72: 1390(شلسـتون،  » آوردشـمار مـی  به
نگاري را در آن دوره، نقطـۀ آغـازین چنـین گـذاري قلمـداد کـرد؛ یعنـی زمـانی کـه          دگینامهزن

شود و شماري از افـراد،  نویسی به یک فن و یک تخصص در معناي اولیۀ آن تبدیل میزندگینامه
کنند. به پشتوانۀ همین چرخش گفتمـانی  نامه تعریف میزندگی» نوشتن«حوزة تخصصی خود را 

نگاري محض بلکـه یـک گونـۀ    نویسی است که این فن، دیگر نه تاریخزندگینامهبنديدر مفهوم
گیرد. اما، این ژانر ادبی در شـاکلۀ خـود بـیش    شود و در زیر چتر ادبیات قرار میادبی قلمداد می

یابی متن ادبی سروکار داشـته باشـد،   اي بنیادین در هویتبه مثابۀ مؤلفه» خیال و تخیل«از آنکه با 
سوي واقعیت و صراحت دارد و از هرگونه روایتگري در معناي ادبی آن رویگردان اسـت رو به 

)  44: 1369(امامی، 
هـاي مختلفـی از   در پرتو نشو و نماي رمان به مثابۀ ژانري ادبی در سنت ادبـی غـرب، گونـه   

یابنـد و  هـاي رمـان شـکل مـی    نویسی از قبیل رمان اقلیمی، رمان تـاریخی و دیگـر گونـه   داستان
یابـد و در  مـی ) ظهور Biographical Novelاي (زندگینامهیافتگی، رمان خلال همین فرآیند بسطدر

توان سـخن  تر شدن این فن مینگاري و در نتیجه، از ادبیاینجاست که از قوت گرفتن زندگینامه
کـه  اصطلاح دیگري نیز در این سیاق کـاربرد دارد  » ايرمان زندگینامه«گفت. علاوه بر اصطلاح 

از آن Biofictionهاي خـود بـا عنـوان    ) در یکی از پژوهشAlain Buisineین(نخستین بار آلن بوز
:See:1991است (یاد کرده را براي این اصـطلاح  » ايداستانپردازي زندگینامه«وان معادل ت) می7-13
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هـم  نظر گرفت و هر دو را از آن رو که به امـر تخیلـی و داسـتانی توجـه دارنـد نزدیـک بـه       در
کرد.  قلمداد

شـود کـه اساسـا،    نویسی به ژانر رمـان از آنجـا ناشـی مـی    یافتگی روند ورود زندگینامهعمق
هـاي  ادبیات به مثابۀ هنري زبانی و کلامی بستر مناسبی را بـراي مانـدگاري رخـدادها و فعالیـت    

وقـایع روزمـره   آورد زیرا، ادبیات برخلاف انسانی و به طور عام براي ماندگاري تاریخ فراهم می
پذیر در درون جریان زمـان باشـد، پایـایی و    یا رخدادهاي تاریخی بیش از آنکه یک رخداد پایان
یابـد. رخـدادهاي زمانـۀ حـافظ یـا حاکمـان       امتدادي همیشگی دارد و با گذر زمـان پایـان نمـی   

هـاي حـافظ اسـت کـه باعـث      همروزگار وي اکنون دیگر حضور و نمودي ندارند امـا، سـروده  
است. بر این اسـاس، ادبیـات و در اینجـا، رمـان     ها شدهمرار حضور آن رخدادها و شخصیتاست

هـاي مختلـف   ها بـراي مانـدگاري شخصـیت   ترین گسترهتوان یکی از مناسباي را میزندگینامه
قلمداد کرد.

نویسی از تاریخ به سوي ادبیات، باعـث گسسـت و انقطـاع    با وجود اینها، چرخش زندگینامه
ماند چـرا کـه شخصـیتی    شود بلکه این نسبت و ارتباط همچنان برقرار میآن از تاریخ نمینهایی 

شود، در نهایت انسانی است تاریخی و میـدان وجـودي وي از دایـرة    اش نوشته میکه زندگینامه
اش به قلمرو امر متـافیزیکی یـا مـاورایی تعلـق     رود، حتی اگر زیست اندیشگانیتاریخ فراتر نمی

شد.  داشته با
نگاري در عین حفظ ارتباط ظریف خود بـا تـاریخ، بـه آن محـدود     از سوي دیگر، زندگینامه

نگار ناگزیر است بـه دایـرة مفهـومی دانـش یـا حـوزة معرفتـی خـاص         ماند بلکه زندگینامهنمی
هاي حـاکم بـر آن حـوزه معرفتـی یـا      شخصیت اصلی زندگینامه وارد شود و ایستارها و نگرش

خصـیت در درون آن نظـام فکـري را تبیـین نمایـد. ایـن خصوصـیت سـیال         هـاي آن ش اندیشه
شـود،  زندگینامه و فراروي آن از قلمرو تاریخ، در بستر رمان که با شاخصۀ امر تخیلی متمایز مـی 

گیرد و در اینجا، نه تنها تاریخ به مثابۀ بستر وقوع رخدادهاي زندگی شخصـیت  قوت بیشتري می
شود بلکه گاهی دانش و حوزة معرفتـی و هنـري شخصـیتی کـه     میدر نگارش زندگینامه سهیم 

گـردد و برجسـتگی   اي دخیـل مـی  شود نیز در فرآیند رمـان زندگینامـه  زندگینامۀ وي نگاشته می
یابد؛ با این حال، نقش تاریخ در پردازش این نـوع ادبـی، چنـان کـه در سـطور آتـی       بیشتري می

رود.به حاشیه میخواهیم دید، چندان تعیین کننده نیست بلکه
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اي در نسبت با رمان تاریخیرمان زندگینامه2.3
آیـد  در سطح معنایی نسبتا شفاف و روشن بـه نظـر مـی   » رمان تاریخی«به همان میزان که مفهوم 

هاي فکري عمیقی در بطـن آن جریـان دارد.   اما، باید اذعان کرد که به همان نسبت نیز، پیچیدگی
شـود و خواننـدگان عمـدتا بـا     بنـدي مـی  تاریخی در جایگاه ژانري ادبی طبقهبه رغم آنکه رمان 

هـاي زیباشـناختی بـه    اش از ارزشمنـدي انگیزة مطالعۀ اثري ادبی و نه تاریخی و با انگـارة بهـره  
هـاي فلسـفی و   روند اما، از سویی دیگر، این نوع ادبی به میزان زیادي میـدان تقابـل  سراغ آن می

اسـت. ریشـۀ ایـن مناقشـات فلسـفی و      هـاي فکـري و گفتمـانی بـوده    اروییایدئولوژیک و روی
تري در درون دو نظام فلسفی کلان یعنی تفکرات کانـت  توان به صورت ژرفایدئولوژیک را می

آلیسـم آلمـانی قـرار   وان واحد ایدهو هگل پی گرفت. هرچند این دو فیلسوف آلمانی در ذیل عن
هگل در نزد پیروان وي صورتی دگرگونه یافت؛ بـدین معنـا کـه    هاي گیرند اما، بعدها اندیشهمی

منـدي  هاي وي، قائل بـه مفهـوم  محققانی پس از هگل ظهور کردند که ضمن اثرپذیري از اندیشه
یافتـۀ  هاي این گروه از متفکران و ناقدان، صـورت دگرگـون  هنر و از جمله ادبیات شدند. اندیشه

: 1394شـود (ر.ك: زیمـا،  با عنوان هگلیان جوان یـاد مـی  هاي هگل است و از آنان همان اندیشه
تـرین  تـوان یکـی از شـاخص   ا مـی ) رGeorg Lukácsکـاچ ( ). در این بین، گئـورگ لو 130- 134

» رمان تـاریخی «است. وي در متفکرانی دانست که درباب ابعاد و زوایاي رمان تاریخی تأمل کرده
کـاود. در  گرایـی مـی  با تاریخ، واقعیت و انسانشود و نسبت آن را بر همین نوع ادبی متمرکز می

: 1400برابر تفکر لوکاچی، اندیشۀ قائـل بـه خـودانگیختگی هنـر و از جملـه ادبیـات (پینکـارد،        
هـاي رمـان مطلـوب    گرا یـا فردگراسـت و ارزش  گیرد که همان تفکر انسانبه بعد) قرار می107

هاي کانت درباب اسـتقلال هنـر و   به اندیشهگیرد. تبار این نظام فکري نیز لوکاچ را به پرسش می
رمـان  «گردد. در پرتو همین تقابل و تلاقی است که گونۀ جدیدي از رمان با عنـوان  ادبیات بازمی

اي برونـداد همـین   یابد. به عبارتی دیگر، رمان زندگینامـه تراود و شکل میبرون می» ايزندگینامه
جتماعی، سیاسی و تاریخی اسـت. ایـن مسـئله    مناقشات اندیشگانی در سطوح مختلف فلسفی، ا

هاي تـاریخی  کند که ادبیات برخلاف تصور، منفک از واقعیتعلاوه بر آنکه بار دیگر گوشزد می
گیـرد، ایـن نکتـه را نیـز یـادآور      نیست و اصولا گاهی در نسبت تام با تاریخیت تاریخ شکل می

هاي ادبیات و نادیـده گـرفتن   مؤلفهشود که معطوف شدن توجه پژوهشگران ادبی به برخی ازمی
اسـت کـه بـه سـاختارهاي     هـاي ایـدئولوژیکی  برخی دیگر تا چه میزان متأثر از ایستارها و نظام

بخشد.وسو میشان سمتفکري
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، دو گونـه از رمـان تـاریخی را از هـم متمـایز      »رمـان تـاریخی  «لوکاچ در تأملات خـود در  
گراي امروز. او ضمن مقایسه این دو نـوع  اریخی انسانسازد: رمان تاریخی کلاسیک و رمان تمی

شـمارد و در خـلال ایـن    هـایی را بـراي آنهـا برمـی    هاي مختلف اثر خویش، شاخصـه در بخش
بخشـد.  هاي نوع دوم از رمان تاریخی، نوع اول را بر دوم برتري مـی مقایسه، در کنار بیان کاستی

به هنگـام سـخن از ایـن دو نـوع،     » زندگینامه«اژة به بعد). لوکاچ به رغم اشاره به و480: 1388(
اي کند و همچنان آن را رمان تاریخی اما از گونـه نمی» ايرمان زندگینامه«اي به نوع مستقل اشاره

شـمارد. چنـین نگرشـی از سـوي لوکـاچ قابـل درك اسـت زیـرا وي اصـولا رمـان           دیگر برمی
دغه نامگذاري یا تحدید چـارچوب دقیـق آن   شناسد در نتیجه، دغاي را به رسمیت نمیزندگینامه

سازد.  ) مشخص می505(همان: » گراي امروزرمان انسان«را نیز ندارد و صرفا آن را با عنوان 
ترین نقیصۀ نوع دوم از رمان تاریخی را مغفول گذاشتن نسبت ایـن نـوع از رمـان    لوکاچ مهم

اي هـاي زندگینامـه  جه آن به جنبـه ها و رخدادهاي تاریخی و معطوف شدن توتاریخی با واقعیت
داند:  و روانشناختی می

اي تفـوقی  شـناختی و زندگینامـه  توانیم نتیجه بگیریم که شـکل محـض و شخصـی روان   می
هـا آن اسـت کـه نیروهـاي بـزرگ      است. نتیجه این ضـعف تناسب یافتهاي بیکاذب و دامنه

شـوند و  ار مختصر نمـایش داده مـی  اي بسیشوند. آنها به شیوهمحرك تاریخ نادیده گرفته می
شـوند و بـه علـت توزیـع     اي به شخصیت اصـلی رمـان مربـوط مـی    فقط از جنبه زندگینامه

یعنـی  –ها تبدیل شـود  هاي مختلف داستان آنچه باید به مرکز واقعی این رماننادرست جنبه
نمـایش گـذارد.   کـه بایـد خـود را بـه    چنـان توانـد آن نمـی –دگرگونی تـاریخی مشـخص   

)1388:482(

شود تا علاوه بر آنکـه نقـش تـاریخ و مـردم نادیـده      اي باعث میاز نگاه لوکاچ، چنین مسئله
شـوند یـا بـه علـت     تأثیر در روند تاریخ حـائز اهمیـت مـی   هایی بیگرفته شود، گاهی شخصیت

ماهیت تجریدي و انتزاعی این نوع از رمان، پردة ضخیمی از خیال، چهرة تاریخی شخصـیت یـا   
کند (همان). در پرتو این تجرید و انتزاع اسـت کـه لوکـاچ معتقـد اسـت      رمان را مخدوش میقه
دهـد و نـه   بـه مـا مـی   هـا تاریخی انتزاعی از ایـده فقط پیشگراي امروز، رمان تاریخی انسان«

توانسـت  تاریخ ملموس سرنوشت خود مردم؛ یعنی آنچه رمان تاریخی دورة کلاسـیک مـی  پیش
گریزي است که گئـورگ لوکـاچ   ). باز به علت همین خصلت تاریخ505(همان:» مجسمش کند
کنـد و ایـن دیـدگاه را پـیش     اي را انحرافی جدي از رمـان تـاریخی معرفـی مـی    رمان زندگینامه

).See:Lackey,2014:125ند (کشد که چنین ژانري نباید ادامه پیدا کمی
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گـرا یـا بـه    تفکـر انسـان  - کنداشاره میهمچنان که خود لوکاچ نیز - نقطۀ مقابل این تفکر را 
دهد؛ تفکري که نه به نیروهاي اجتمـاعی و تـاریخی یـا    تر، تفکر فردگرا شکل میعبارتی روشن

بنـدي  سیاسی بلکه متناسب با پشتوانۀ فلسفی خود، بیش از هر چیز بـه عنصـر تخیـل و سـازمان    
کنـد، همـان   آن توجـه مـی  بـودگی رمـان و نـه تـاریخی بـودن     درونی ادبیات و در نتیجه، رمان

کند؛ به عبارتی دیگر، امـري  قلمداد می» تاریخ تجریدي و انتزاعیپیش«اي که لوکاچ آن را اندیشه
یافتگی تاریخی نیست و نتوانسته به امري انضمامی بدل شـود و در نتیجـه، وارد   که قادر به تحقق

کـه اشـاره شـد، ایـن نظـام      ست. چناناقلمرو تاریخ گردد بلکه هنوز در دایرة انتزاع و تجرد مانده
نگرد و از همـین زاویـه نیـز    ها و زیربناهاي فلسفی خود به ادبیات میفکري نیز تحت تأثیر بنیان

دهد. به همان میزان که فردیت انسان در این نظـام فکـري   هایی براي ادبیات به دست میشاخصه
ی مسـتقل و رهـا از عوامـل بیرونـی     شود، فردیت ادبیات به مثابۀ موجودیتبه رسمیت شناخته می

شـود و بـه   یابد و در مقابل، نقش تاریخ و نیروهاي تاریخی به حاشیه رانـده مـی  نیز تشخص می
دهنده به رفتار و کنش شخصـیت داسـتانی باشـد، ایـن شخصـیت      جاي آنکه تاریخ عنصر شکل

اساسـا رمـان   بخشد. در قلمرو این تفکـر اسـت کـه   داستانی است که جهان و تاریخ را شکل می
اي مستقل از رمان تاریخی و نه بخشی از آن یـا وابسـته بـه آن درنظـر گرفتـه      اي گونهزندگینامه

رمـان  «نویسـی ترسـیم شـود:    هـاي رمـان  شود تمایزاتی میان این دو از گونهشود و تلاش میمی
اي بر ایـن  مهسازد، در حالی که رمان زندگیناتاریخی تأکید دارد که چگونه یک دوره انسان را می

-Lackey,2022:11» (توانـد یـک دوره را شـکل دهـد    ه فرد مستقلی میمسئله تأکید دارد که چگون

12 .(
طور که بیان شد، تفاوت میان این دو نگاه درباب ادبیات امتداد همان تقابـل تـاریخی و   همان

بیـرون از ادبیـات   دار میان دو اندیشۀ شناخته شده درباب نسبت ادبیـات بـا امـر فراادبـی و     دامنه
اي که باعـث شـده تـا در قلمـرو نقـد ادبـی،      است. به عبارتی دیگر، همان رویارویی اندیشگانی

هـاي  گیـري انـواع و گونـه   گونه نقد یعنی نقد درون متنی و برون متنی تکوین یابد، در شکلدو
ي گفتمـانی و  هـا اي برونداد ایـن نـوع از رویـارویی   ادبی نیز سهیم شده و اصولا رمان زندگینامه

هاي آن است.اندیشگانی در باب رمان تاریخی و ماهیت و شاخصه

ايشناختی رمان زندگینامههاي زیباییارزش3.3
تردیدي نیست که تفاوت در نوع نگاه به ادبیات و نسبت آن با امر تاریخی، به تفاوت در تحدیـد  

مـورد اشـاره در   شـود. درنـگ در مناقشـات اندیشـگانی    شناختی آن منجر مـی هاي زیباییارزش
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و ادبـی دهد که نظام فکري نخست ادبیـات را در نسـبت بـا امـر بـرون     سطور پیشین، نشان می
شـناختی آن  هـاي زیبـایی  نگرد و از این زاویه، ارزشص در نسبت با امر تاریخی میطور مشخبه

اي آفریده شود کـه مؤلـف   به بیانی مختصر، قهرمان باید به گونه«کند: را شناسایی و استخراج می
یافته تـاریخی و اجتمـاعی   بتواند او را براي نشان دادن این مسئله به کار گیرد که نیروهاي عینیت

وي دیگـر، نظـام فکـري دوم،    ). از سLackey,2020:15»(کنندمیه شکل هویت وي را دیکته چگون
کـاود و در نتیجـه،   بخشی بـه ادبیـات اسـت و آن را برکنـار از امـر تـاریخی مـی       قائل به اصالت

یابند.  شناختی آن نیز بر همین مبنا سامان میهاي زیباییارزش
هاي ادبی در نظـام فکـري اول و   به حاشیه رفتن ارزششناختی، هاي زیباییبرونداد این تقابل

اي، نقـش  رود که در رمان زندگینامهیابی آنها در نظام فکري دوم است. بنابراین، انتظار میاصالت
خیال و تخیل در نمودهاي متنوع آن، عینیت بیشتري نسبت به رمان تـاریخی بیابـد و در نتیجـه،    

گـرا بـه   ست که لوکاچ نیز در نقد خود به رمان تاریخی انساناي اتر باشد. این، همان مقولههنري
توان گفت  ). در واقع، می482: 1388کند (آن اشاره می

رمان تاریخی فضاي بسیار کمتري براي تخیل دارد. [رمان تاریخی] ناگزیر است تا جایی کـه  
ین نیسـت. در رمـان   اي چن ـها بماند در حالی که [رمان] زندگینامـه امکان دارد نزدیک به واقعیت

هاي آن دوره وفـادار بمانـد بنـابراین، بـراي خلـق      کوشد تا نسبت به واقعیتتاریخی، مؤلف می
هایی که به میزان بسیار زیادي از زمانه خودشان فراتر روند، فضاي انـدکی وجـود دارد   شخصیت

:Unigwe,2019داد (اي انجامتوان در رمان زندگینامهو این همان کاري است که می 255(
دهـد کـه در چنـین    اي این حقیقت را نشان مـی نویسان زندگینامههاي نویسندگی رمانتجربه

رمانی، با دستمایه قرار دادن وقایع تاریخی مربوط به زندگینامۀ افراد و استفاده از بسـتر حقیقـت،   
م شود که بخشی از تاریخ را بـا اهـرم تخیـل و مطـابق خواسـت نویسـنده، مجس ـ      اثري خلق می

س آمریکایی درباب ماهیـت  نوی) داستانLance Olsenن (نماید. بر همین مبناست که لنس اولسمی
کشد کهاي این دیدگاه را پیش میرمان زندگینامه
سـازي اسـت   اي مسـئله اي) درباره گذشته نبوده بلکه گونـه ها (رمان زندگینامهگونه رماناین

کنیـد، آن را از دنیـاي   شروع به گفتن داسـتانی مـی  دانیم. زمانی کهدرباره آنچه از گذشته می
کنیـد، زمـانی کـه بـه دنیـاي زبـان وارد شـدید، بـه قلمـرو          واقعی به دنیـاي زبـان وارد مـی   

پردازي وارد شدید در حـال صـحبت   اید، زمانی که به قلمرو روایتپردازي وارد شدهروایت
)Lackey,2014:130ید. (ست) هfactsها (آمدن رویدادها حول واقعیتاز چگونگی گردهم
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پردازي بـا رخـدادهاي زنـدگی    هاي داستانبندي نوساختی که مؤلفهبنابراین، در چنین ترکیب
توان آنچه را با عنوان یک روایت به دست خواننـده  آمیزد، دیگر نمییک شخصیت حقیقی درمی

نویسـی و  رمـان تـرین تفـاوت   رسد عین واقعیت زندگی آن شخصیت دانسـت؛ چراکـه مهـم   می
این مهم است کـه بـه یـاد داشـته باشـیم بـازگوییِ       «نگاري در کاربست عنصر تخیل است: وقایع

در ایـن دگردیسـی   .)Lackey,2017:2» (ی اسـت هـاي داسـتان  (محاکات) زندگینامه، تابع خلاقیت
هـاي تـاریخی در   گونه که پیش از ایـن اشـاره شـد، ارزش داده   شود تا همانسطح فرم سبب می

اي تقلیل یابد و تنها به مثابۀ روایتی داستانی با برداشـت ذهنـی شـخص نویسـنده     مان زندگینامهر
هاست، کاربرد داشته باشد.  که در ارتباط بینامتنی با زندگینامه
اي، معطوف شـدن توجـه نویسـنده بـر سـاختار روانشـناختی       مقولۀ دیگر در رمان زندگینامه

اي مطـرح نیسـت   زندگینامه و رمان تاریخی چنین مقولـه شخصیت این نوع از رمان است که در 
). تمرکز نویسنده بر یک شخصیت واحـد و  482: 1388(ر.ك: لوکاچ، یا جایگاهی مرکزي ندارد

هـا و نیـز بیـان    روایت کردن زیست و زندگی او در مراحل مختلف مستلزم بیان افکار و اندیشـه 
دهـد.  ا به سوي ذهن شخصیت سوق میاحساسات و عواطف وي است و این مسئله نویسنده ر

گـرا  هـاي رمـان تـاریخی انسـان    روست که لوکاچ به روانشناسی به مثابۀ یکی از ویژگیاز همین
گیـرد، حـال   کند و آن را نه یک خصوصیت ایجابی بلکه سلبی درنظر میاي) اشاره می(زندگینامه

خصیت روایت شـده و  نماست که معتقدست شآنکه مایکل لکی به علت همین ویژگی خصیصه
سازد و نه تاریخ انسان را.  به طور عام انسان، تاریخ را می

هاي نظـري  در فرآیند پیوستن به الگوهاي پسامدرن در نیمۀ دوم قرن بیستم و رهایی از قالب
گرایـی در فهـم حقیقـت و گـرایش بـه نسـبیت      پیشین، تفکر نویسندگان و ناقدان به نفی مطلـق 

تو این تحول که به تولید معانی و تفاسیر مختلف از متـون و گسسـته شـدن    متمایل گردید. در پر
بخش آنها منجر شد، فضاي متفاوتی در نگارش متون ادبـی رقـم خـورد کـه قـوت      قواعد سامان

گشـایی در موضـع   کـه سـاخت  اي یکی از نمودهـاي آن اسـت. همچنـان   گرفتن رمان زندگینامه
خوانـد، نویسـندة   و بازتولید متون در فرآیند خوانش فرامیگریز خود، خواننده را به تحلیل انفعال

اي نیز در جایگاه مخاطب فعال زندگینامه، از وقـایع خطـی و مسـتندات تـاریخی     رمان زندگینامه
افکند.زدایی کرده، آن را با برداشت آزاد به بستر نامحدود رمان فرامیزندگینامه مرکزیت
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انري تلفیقیاي به مثابۀ ژرمان زندگینامه4.3
اي به رغم تأکید بـر سـویۀ تخیلـی، پیونـد خـود را بـا       گونه که اشاره رفت، رمان زندگینامههمان

گسلد زیرا شخصیت اصلی چنین رمانی، فردي برآمده از بسترهاي تاریخی است. امـا،  تاریخ نمی
گرایـد و همـین خصوصـیت    با وجود حفظ چنـین ارتبـاط ظریفـی، بـه قلمروهـایی دیگـر مـی       

گـردد. رمـان   هاي تمایز بخش آن از رمان تاریخی میروندگی از تاریخ است که یکی از مؤلفهفرا
هـاي علمـی یـا    اي متناسب با ماهیت شخصیت اصلی خود که عمدتا از میان شخصیتزندگینامه

اي کـه  یابـد، مسـئله  یا هنر آن فرد میل میشود، به سوي دانشهنري و یا دیگر افراد برگزیده می
روهـاي علمـی یـا هنـري     بعد بسترساز تلاقی و همپوشانی قلمـرو ادبیـات بـا دیگـر قلم    در گام

د میــدان هــا و افکــار علمــی یــا هنــري وارنتیجــه، شــماري از مفــاهیم، اندیشــهگــردد و درمــی
شوند.میرمان

اي بـه سـوي   آورد. از یک سو، ماهیت رمان زندگینامهاین تلفیق و تلاقی نتایجی را در پی می
کند و در نتیجه، این نـوع رمـان عرصـۀ تلاقـی     رشتگی حرکت مییصۀ تلفیقی و میاننوعی خص

شـود. از سـویی   هنر با هنر (ادبیات با هنرهاي دیگر) یا هنر با علم (ادبیات بـا علـوم دیگـر) مـی    
سازي شخصیت تاریخی از طریـق وارد کـردن آن بـه    اي به موازات ماندگاردیگر، رمان زندگینامه

هاي موجود در حـوزة معرفتـی آن شخصـیت در میـان     گسترش مفاهیم و اندیشهقلمرو ادبیات،
تواننـد در میـان افـراد    ترتیب، افکار علمی یا هنـري مـی  آورد و بدینخوانندگان را نیز فراهم می

جامعه رسوخ یابند.  
موضـوع . اسـت مخاطبـان طیفاي،زندگینامهرمانمطالعۀفرآینددردیگراهمیتحائزنکتۀ

موضـوع شخصـیت اجتمـاعی یـا علمـی طیـف بهوابستهکهآنجاازخود،خوديبهزندگینامه
یـا علمـی فکـري، قلمـرو آنبـا پیونـد درکـه رامخاطبانازمحدوديدامنۀغالباًاست،روایت

توانـد مـی فیزیـک بـه منـدان علاقـه بـراي فیزیکـدان یکزندگینامۀ. شودمیشاملاند،اجتماعی
رمـان درزندگینامـه ورمـان ژانـر تلفیـق لـیکن، . باشـد علـم آنبـا ناآشـنا افرادازترتوجهقابل

شـود؛ مـی منجـر رمـان تخصصـی وعـام مخاطبانگروهدوهرجذببههمزماناي،زندگینامه
هـاي ویژگـی همـه بـا راروایـت یـک مطالعـۀ ارزشعام،مخاطببرايسوییازاثرآنچراکه

شـده شناختهشخصیتیکسرگذشتخود،خاصمخاطببرايدیگرسويازوداردداستانی
لـزوم بـه مدرنیسـم، پسـت خیـزش «کهآنجااز. کندمیبازپردازشداستانانگیزخیالقالبدررا

ايزندگینامـه مانر،(Lackey,2016:5)»شدمنجرادبیاتدرمشهودوتاریخینمادهاي] [کاربست
وفنـون علـوم، مختلـف هـاي حـوزه درراتـاریخ سرشـناس هايشخصیتازايگستردهدامنۀ
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ونویسـنده ازهارمانایناصلیشخصیتاساس،اینبر. دادقرارخودروایتموضوعسیاست،
بـر تـر، دقیقنگاهیدرشیوهاینکاربست. گیرددربرمیرادانشمندوسیاستمدارتاگرفتههنرمند

هنرهـا وعلـوم دیگـر بـا ادبیـات ايرشـته میـان نمودگـار روابـط  مثابـۀ بـه ايزندگینامـه رمان
.گذاردمیصحه

ژانـري تلفیقـی   گیريکلشویکدیگربارمانوزندگینامهادبیژانردوتلفیقدیگر،سوياز
)Hybrid genre) (See: Lodge and Layne, 2018: نظـر ازمجـزا قلمـرو دو«حاصـل کـه )119-130

,Guignery)» تواقعی ـوداسـتان یعنیشناختی،هستی . داردپـی درراالزامـاتی اسـت، (2007:161
کـردن واردنتیجـه، درومحتواوفرمسطحدودرنویسیمهزندگینابازپردازشوگشاییساخت

قلعـه وقلندررمانواکاويرهگذرازکههستندالزاماتاینازبخشیادبیاتقلمروعمقبهآن
.پرداختخواهیمبدانها

ايدر جایگاه رمانی زندگینامهقلندر و قلعهرمان . 4
مکتــب الــدین یحیــی ســهروردي، فیلســوف ایرانــی قــرن ششــم و پدیدآورنــدة شــیخ شــهاب

ورزي انـدیش کـه خردگرایـی و فلسـفه    گرانۀ خشـک است. او در دورة اوج تفکر صوفیاشراق
طـق را بـا عرفـان و    شد، مکتب فلسفی نوینی را بنیان نهاد کـه اسـتدلال و من  نکوهیده قلمداد می

کند. سهروردي با نگاهی به حکمت خسروانی ایران باستان، اشتراك بحـث نـور   اشراق تلفیق می
تـرین شاخصـۀ فلسـفۀ اشـراق بیـان      به مثابۀ حقیقت وجود در دو آیین زرتشت و اسلام را مهـم 

کشـد.  هـاي الهـی را در مبـانی فکـري خـویش پـیش مـی       سان، وحدت همه سنتنموده، بدین
اندیشـان، سـرانجام بـه تکفیـر او و مـرگ در زنـدان       اندیشی سهروردي در دورة خشکونهدگرگ

ملک ظاهر، حاکم حلب منتهی گردید.
شماري نوشـته شـده کـه روایتگـر احـوال، سـفرها،       هاي اندكدربارة شیخ اشراق، زندگینامه

یـی یثربـی از   نوشـتۀ سـید یح  قلنـدر و قلعـه  اي استادان و شاگردان وي هستند. رمان زندگینامه
هاي علمی در حوزة فلسفه و کلام اسلامی نیز در شمار یکی از آثار خلق شده دربـاب  شخصیت

گیرد.  زندگانی سهروردي قرار می
روایتگر رخدادهاي زندگانی سهروردي از ده سالگی تا پایان حیات وي اسـت.  قلندر و قلعه

بیند که بـر مبنـاي آن،   یایی را میبراساس این روایت، سهروردي در دورة کودکی خود مکررا رؤ
هـاي  وي تنها یک بال دارد و براي پرواز نیازمند بالی دیگرست. خواجه عبید یکـی از شخصـیت  
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کنـد کـه   کند و آن بال دیگر را همان علوم اکتسابی معرفی مـی روایت، رؤیا را براي او تفسیر می
دي وارد مرحلـه جدیـدي از   سهروردي براي کسب آنها باید تلاش کند. از همین روي، سـهرور 

گـذارد. ابتـدا عـازم اصـفهان     شود و براي تحقق آن رؤیا پـا در رکـاب سـفر مـی    حیات خود می
کنـد. از آنجـا بـه بعـد     شود و با برخی از مشایخ و علماي آن شهر نشسـت و برخاسـت مـی   می

د تـا  بین ـکند و رؤیاهاي گونـاگونی مـی  سفرهاي مختلفی را براي کسب علم و معرفت تجربه می
شـود. در همـین شـهر،    رسد، جایی که وي به فلسفه و عرفان شـهره مـی  اینکه به شهر حلب می

است، تکفیر و سپس بـه دار  هایش که در روایت بازنمایی شدهسهروردي به علت افکار و اندیشه
گونـه کـه   یابد. همانترتیب، زندگی کوتاه اما پرماجراي سهروردي پایان میشود. بدینکشیده می

کند در کنار مستندات سرگذشت سهروردي، روایتـی برگرفتـه   ویسنده در آغاز روایت اشاره مین
است.  واقعیت بنا کردهاز خیال را بر شالوده

ايگذار زندگینامۀ سهروردي به رمان زندگینامه1.4
در فرایند گذار یک پدیده یا رخـداد از جهـان تـاریخی بـه جهـان ادبـی، نویسـنده متناسـب بـا          

اي از ابزارهـا و شـگردها را   انداز، توانـایی، طیـف خواننـدگان و عوامـل دیگـر، مجموعـه      چشم
انـد و  سـازد. ایـن شـگردها متعـدد و گونـاگون     گزیند و سـاختمان روایـت ادبـی را برمـی    برمی

یابنـد. بـه رغـم    شوند تبلور مـی ترین آنها در آنچه شگردهاي داستانپردازانه نامیده میشدهشناخته
فراوان این شـگردها در برسـاخت پیکـرة روایـت امـا، بـه علـت شـناخته بـودن بـراي           اهمیت 

ها کـه لازم بـه نظـر برسـد، در     پژوهشگران بدانها پرداخته نخواهد شد و تنها، در برخی موقعیت
ترتیب، در پژوهش حاضـر، صـرفا بـه شـگردها یـا      سیاق سخن به آنها اشاره خواهد رفت. بدین

که روند تبدیل زندگینامه به رمان را متناسب با ماهیت مضـمونی مـتن   امکاناتی خواهیم پرداخت 
سازند.ادبی آشکار می

رؤیاپردازي در روایت1.1.4
. کنـد شود؛ رؤیایی که یحیی آن را تجربـه مـی  با بازنمایی یک رؤیا آغاز میقلندر و قلعهروایت 

کوشد تـا پـرواز   آسمان، میمبناي این رؤیا، سهروردي ضمن نگریستن به پهنۀ عظیم و باشکوهبر
یابد که بالی بر شانۀ راست خود دارد امـا، بـا یـک بـال قـادر بـه       کند. به هنگام این تلاش، درمی

پرواز نیست. در این میان، پیرمردي بـه او اشـاره مـی کنـد کـه بـال دیگـرش در دسـت مـردي          
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خـود از خـواب   است. سهروردي در تکاپوي رسیدن به آن مرد و دست یازیدن به بال دومدیگر
)7و8: 1380شود (یثربی،بیدار می

آغاز روایت با رخدادي رؤیاپردازانه در بطن خود کارکردي دلالتمند دارد. از یک سو، چنـین  
دهـد و از سـوي   رویکردي، نگرش خواننده درباب وقایع و رخدادهاي آتی روایت را شکل مـی 

طنی و درونگرایانـه دارد و بـیش از   اي بـا دهد که روایـت سـویه  دیگر، به صورت اولیه نشان می
هاي دیداري تأکید ورزد، به امر تجریدي و مسائل انتزاعی توجـه  که بر امر انضمامی و واقعیتآن

گیري از سازوکار رؤیاپردازي در آغاز روایت، همساز بـا محتـوا و درونمایـۀ    دارد. همچنین، بهره
مطالعه، بازپردازش زندگی سـهروردي اسـت   است، چرا که محتواي روایت مورد آن انجام گرفته

شود و اشراق بنا به سرشـت  گذار فلسفه اشراقی در تاریخ اندیشه ایران و اسلام قلمداد میکه پایه
و ماهیت خود، معطوف به رؤیا و امر درونی است.

شـود و سـهروردي آن را   در این میان، هرچند رؤیاي سهروردي در آغاز روایت گزارش مـی 
کند اما، همین رؤیا دو بار دیگر در خلال رخدادهاي آغـازین روایـت   خویش بیان میبراي مادر 
) و بار دیگر بـراي  13شود و سهروردي آن را یک بار براي استاد درس خویش (همان: بازگو می

شناختی، تکرار چندباره یـک روایـت   کند. از منظري روایت) گزارش می16خواجه عبید (همان: 
توانـد کارکردهـاي   ي، چه از زبان یک راوي و چه از زبان راویان متعـدد، مـی  در فرآیند روایتگر

). در روایت مـورد مطالعـه، اهمیـت و جایگـاه ایـن      81: 1398متعددي داشته باشد(ر.ك: ژنت، 
شود تـا راوي آن را دو بـار دیگـر بـراي     رؤیا در شکل دادن به آیندة فکري سهروردي باعث می

سـازي اهمیـت آن، خواننـده آن را بـه ذهـن بسـپارد و در       برجستهخواننده بازگو نماید تا ضمن
اش در جهان تاریخی بماند.انتظار نحوة عینیت یافتگی

اسـت. ایـن   به موازات پردازش رؤیا در ابتداي روایت، زبـان روایتگـري نیـز متفـاوت شـده     
 ـ  است. در سطح نخست، میتفاوت در دو سطح تبلور یافته ۀ روایتـی  توان گفت که رؤیـا بـه مثاب

کنـد.  متعلق به جهان ذهنی و ناخودآگاه، زبانی متفاوت از جهان انضمامی و بیرونی را ایجاب می
منـد  اي دلالـت ها کارکردي نمادین و سویهها و شخصیتها، کنشدر قلمرو رؤیا، واژگان، پدیده

هـاي زبـانی   وتدانیم در مطالعات روانشناختی ناخودآگاه انسـان، ایـن تفـا   که مییابند و چنانمی
یابنـد  شوند که در قالب تعدیل و سانسور رؤیـا تبلـور مـی   نوعی مکانیسم دفاعی ذهن قلمداد می

هـاي نهفتـه در رؤیـا مسـتلزم واگشـایی زبـان       ) بنابراین، فهم دلالـت 20: 1398(ر.ك: ایستوپ، 
هاي نمادین آن است.ها و شخصیتها، پدیدهنمادین آن و پرتوافکنی بر کنش
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وم باید به این مؤلفه اشاره کرد که فضـاي روحـانی و اشـراقی حـاکم بـر رؤیـاي       در سطح د
شناختی آن نیز متفاوت و شاعرانه گردد:  است که زبان در معناي فرمگزارش شده ایجاب کرده

زن ایـن پهنـه   اش را به آسمان بالاي سرش دوخته بود و عروسـان چشـمک  هاي خیرهچشم
آمـد!  نیافتنی مـی ق لاجوردین به نظرش چقدر بلند و دستنگریست. این تالاجوردین را می

ت و نشس ـفروخت و بالا میاش برجهانیان فخر میاي از رازهاي ناگشودهگویی که با گنجینه
).7: 1380(یثربی، .شدهر لحظه دورتر و دورتر می

شود تـا خواننـده نیـز همـان حـال و هـواي       کاربست این زبان شاعرانه از یک سو باعث می
از سـوي دیگـر، نـوعی انسـجام در     اشراقی و درونگرایانه رؤیاي سهروردي را تجربـه نمایـد و  

زند.سطح درونمایه و فرم را در روایت رقم میدو

تلفیق تاریخ و تخیل2.1.4
اسـت: گونـۀ نخسـت،    ها بهره بردهریزي پیرنگ روایت از دو گونه از شخصیتنویسنده در طرح

مبناي منابع تاریخی مربـوط بـه زنـدگی سـهروردي بـا وي مـراوده       هایی هستند که بر شخصیت
هـایی از قبیـل ظهیرالـدین    دهند. شخصیتاند و بخشی از شاکله زندگینامۀ وي را شکل میداشته

فارسی، مجدالدین جیلی و شریف افتخارالدین در مقام اسـتادان سـهروردي، محمـد فخـر رازي     
صلاح الـدین ایـوبی حـاکم حلـب در پایـان      فیلسوف همعصر و همدرس وي، ملک ظاهر پسر 

حیات سهروردي، فخرالدین ماردینی، سدیدالدین ابن رقیقه و حبش پدر سهروردي؛ هر کـدام از  
هـایی در تعامـل بـا    هـاي مربـوط، گفتگوهـا و کـنش    این افراد به تناسـب داسـتان و فضاسـازي   

 ـ    سهروردي داشته هـاي دوران  الوگاند. براي نمونه، شخصـیت حـبش در پـردازش فضـاها و دی
اسـت. یـا همـدرس بـودن سـهروردي و فخـر رازي در محضـر        کودکی سهروردي نقش داشته

مجدالدین جیلی که بخش مهمی از زندگی اوسـت بـا توصـیف دوره تحصـیل وي در مراغـه و      
شود. در واقع، نویسنده کوشـیده خلق گفتگوهاي برخاسته از تخیل میان آنان ترسیم و روایت می

تاریخی و مؤثر در زندگی سهروردي را بـا پایبنـدي بـه واقعیـات تـاریخی در      است تا اشخاص
هاي روایت خود بازسازي کند. این امـر بـا نـام بـردن از آنـان و بیـان برخـی از        قالب شخصیت
است. در عین حال، بازپروردن آن اشخاص مستلزم ایجـاد بسـتري   شان رقم خوردهمواضع فکري

گفتگوهایی است که معرف آنان بـوده، تـأثیر حضورشـان در    مناسب شامل زمان، مکان، کنش و
زندگی سهروردي را نشان بدهد؛ از این رو، نویسنده با تخیل بـه کـار گرفتـه شـده در آفـرینش      

سازد.ها، این امر را محقق میصحنه و گفتگوي شخصیت
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ه اي دوســویه میــان زندگینامــاي رابطــهتــوان گفــت در رمــان زندگینامــهترتیــب، مــیبــدین
شـود کـه گـاه روایـت را تـابع زندگینامـه و گـاه        تاریخی) و روایت (امر ادبـی) ایجـاد مـی   (امر

سازد. آنجا که نویسنده باید وقایع زنـدگی شخصـیت اصـلی را    زندگینامه را به روایت وابسته می
در رمان بگنجاند، روایت، تابع زندگینامه است و آنجـا کـه گنجانـدن وقـایع در روایـت، موجـد       

دهد.هاي تخیلی است، زندگینامه به تبعیت از قواعد روایت تن میرساختا
یابنـد کـه موجودیـت و    هایی در روایت راه مـی پردازي، شخصیتدر گونۀ دوم از شخصیت

تواند برخاسته از تخیل نویسنده باشـد.  ارتباط آنان با سهروردي به لحاظ تاریخی اثبات نشده، می
دخت، مغ زرتشتی و صوفیان و عرفا در طول روایـت بـه   ها همچون سینبرخی از این شخصیت

هاي حضورشان داراي توصـیفات کامـل مکـانی، زمـانی و     شکلی واقعی جلوه داده شده، صحنه
هاي منحصر به خودست. شماري دیگر نیز  محصول شگردهاي نویسنده در پـردازش  فضاسازي

ن همچـون ارسـطو، هـرمس و    دیدارهاي خیالی و رؤیاگونه سهروردي با بزرگان فلسفه و عرفـا 
هایی اگرچه حقیقـی،  هایی از رمان، شخصیتعین القضات است؛ به طوري که نویسنده در بخش

است که نتیجتاً آشـنایی و  لیکن در عصري متفاوت از عصر سهروردي را با وي وارد گفتگو کرده
پـردازي  دهـد. درنـگ در نحـوه شخصـیت    تأثر سهروردي از افکار برخی از آنـان را نشـان مـی   

دهد که کارکرد این شـیوه بـه صـورت نمـادآفرینی در     مبنا در روایت مورد مطالعه نشان میتخیل
است:رمان نمود یافته

آفرینینماد1.2.1.4
هـا و در نتیجـه،   اي که به افکار و اندیشـه که پیش از این اشاره شد، سرشت رمان زندگینامهچنان

کنـد کـه تمایـل بیشـتري بـه      ازد، ایجـاب مـی  پـرد به جوانب روانشناختی شخصیت اصـلی مـی  
اي آفرینیِ متـداول در رمـان رئالیسـتی تـاریخی. رمـان زندگینامـه      نمادپردازي داشته باشد تا سنخ

زدایـی از  تواند با بازآفرینی سرگذشـت افـراد از دریچـه نگـاهی ساختارگشـا و بـا مرکزیـت       می
اشــد. در واقــع، نویســنده رمــان شــده از زندگینامــه بهــاي تــاریخی، روایتــی دگرگــونواقعیــت
گـذارد و بـا تخیلـی کـه از الزامـات      اي بـر سـطور نانوشـته در زندگینامـه دسـت مـی      زندگینامه

ملموسی از شخصیت مورد نظرش را همچون شخصیت اصـلی یـک   پردازي است، چهرةداستان
کلـی و  کشد. از این منظر، خلاقیت و ابتکار نویسنده بـراي توصـیف فضـاي    رمان به تصویر می

شـود؛ زیـرا بـا    غالب زندگی آن شخصیت، به بازآفرینی برخی از مسائل در هیأت نماد منجر مـی 
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اي مـوجز و البتـه تأثیرگـذارتر بیـان کـرده،      تواند غایت خود را به گونهمفهوم و کارکرد نماد، می
هاي روایت، فرصت و فضاي بیشتري در اختیار داشته باشد:براي پرداختن به سایر مؤلفه

زندگینامـه ای ـیخیتـار تی ـواقعبیـان  بـر  نمادگرا رابازگوییاي،نویسندگان رمان زندگینامه
بـه  ی،خیدوره تـار کی ـتیماهبارةدرنمادینتیکه واقععقیده دارندرایدهند، زیمحیترج

بـه عبـارت دیگـر، تفـاوت آنـان بـا مورخـان و        دهـد. یم ـترياساسیخوانندگان اطلاعات
هـاي  اي به دنبال آفرینش شخصـیت نویسان آن است که نویسندگان رمان زندگینامهزندگینامه
ــادین ــه نم ــال آنک ــد ح ــهان ــان و زندگینام ــان مورخ ــت«نویس ــی» واقعی ــازگو م ــد. را ب کنن

)Lackey,2016:13  (

اي ماینـدگان جریـانی فکـري، طبقـه    اي عمـدتا ن هاي نمـادین در رمـان زندگینامـه   شخصیت
رغـم آنچـه نـزد طرفـداران     اند. بنابراین، علیاجتماعی و یا نمودگار عواطف و احساسات انسانی

رسـید، آنجـا کـه نویسـنده بـه      اي بـه نظـر مـی   اصالت زندگینامه و منتقدان اولیه رمان زندگینامه
تحریف تاریخ یـا مسـتندات   آورد، قصد هاي تخیلی در چنین رمانی روي میبرساختن شخصیت

هاي نمـادین را همچـون   کوشد تا هر کدام از آن شخصیتموجود در زندگینامه را ندارد بلکه می
گر انتظار دارد با چیـنش ایـن اجـزاء    جزئی دال بر یک کل انتزاعی نشان دهد و از خوانندة تأویل

هاي کلی منتشر در روایت پی ببرد:  در طول هم، به گفتمان
تـاریخی  - ها، استفاده از نمادهـاي تجربـی  گرایی پسامدرن نسبت به فراروایتتردیدخیزش 

اي، یـک فـرم   کند که آن نمادها به مثابه بخشی از یک رمان زندگینامـه بیشتري را ایجاب می
دهند که خواننده را براي درك نقد سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی   شناختی را شکل میزیبایی

)Lackey,2016:29کند. (یر استقرایی و نه استنتاجی منویسنده، ملزم به تفک

نمادهاي اشراقی و صوفیانه1.1.2.1.4
بـه معنـاي پیمـان. ایـزد     «توان سیندخت را نمادي از مهر دانست؛ در باورهاي زرتشتی، مهـر  می

ــید      ــیش از خورش ــان [...] او پ ــد و پیم ــان عه ــنایی، نگهب ــروغ و روش ــود ف ــی ش ــاهر م » ظ
). در روایت مورد مطالعه نیز سیندخت نگهبـان آتـش مقـدس در آتشـگاه     31: 1384(کرباسیان،
شود:معرفی می

اند. دخترش از نگهبانـان  اش از آغاز در خدمت این معبد بودهمغ باصفایی که خود و خانواده
آتــش مقــدس ایــن معبــد اســت. ایــن دختــر یــک فرزانــه بابصــیرت اســت.[...] مــن او را 
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اسـت ز پارسـایان بـه روشـنایی رسـیده    سیمرغ و نیز نام یکی انام» سین«نامیدم. »سیندخت«
)94: 1392(یثربی، 

شود؛ از همـین روي، در جـایی   در عین حال، سیندخت در روایت همچون فرشته ترسیم می
 ـ      از روایت، به سروش غیبی تشبیه می د: شود تـا ایـن وجـه از کـارکرد نمـادین آن تشـخص یاب

که همانند سروش غیبی بـر افـق الهـام و هـدایت، زیبـا و      عقب برگشت و سیندخت را دید به«
شناسی،) بر اساس آراء سهروردي در باب فرشته94: 1392(یثربی، » باشکوه ایستاده بود

هر انسانی، فرشته محافظ خود را دارد که در جهان فرشتگان مقیم است و پـیش از درآمـدن   
مانـد و نـیم دیگـر بـه     عالم فرشتگان مـی شود. نیمی در به کالبد انسانی به دو نیمه تقسیم می

کند تا بـه نیمـه دیگـر بپیونـدد.     آید؛ در این محبس پیوسته آرزوي رهائی میزندان تن درمی
).134: 1391(امین رضوي، 

ضمن آنکه در طول روایت، شخصیت سهروردي مدام آرزوي رهایی از تن دارد، در بخشـی  
شـویم کـه سـهروردي خـودش و سـیندخت را      یرو ماي روبهاز داستان به طور خاص با صحنه

چون نیکو نگاه کرد آن قلعه، قلعـه  «بیند: همچون فرشتگان به وصال رسیده و در حالت پرواز می
)238(همان:» حلب بود و از آن دو فرشته یکی سیندخت بود و دیگري خود او

طلـوع  هایی که در آنهـا سـیندخت حضـور دارد بـا توصـیف      از سوي دیگر، عمدة موقعیت
شـود. همچنـین، عشـق بیکـران     خورشید، نورانی بـودن فضـا و روشـنایی و پـاکی معرفـی مـی      

قراري در طلب وصـال معشـوق، نمایـانگر اشـتیاق و ذوب او در مفهـوم      سهروردي به وي و بی
ترتیب، سیندخت در بافت روایت مـورد مطالعـه، همچـون    نورالانوار حکمت اشراق است. بدین

هـاي  کنـد. نویسـنده سـیندخت را از میـان شخصـیت     اقی عمـل مـی  نماد نور در حکمـت اشـر  
هاي ایرانی حکمت اشراقی سـهروردي را نیـز   ترتیب، ریشهگزیند تا بدیناي ایرانی برمیاسطوره

آشکار سازد.  
نماد حکمـت ایـران باسـتان و آیـین زرتشـت دانسـت؛       تواندر این میان، مغ زرتشتی را می

و ایران باستان در فلسـفه اشـراق مشـهور اسـت. نویسـنده،      سهروردي به تلفیق حکمت اسلامی
آشنایی شیخ اشراق با باطن حکمت خسـروانی ایـران باسـتان و وحـدت ادیـان الهـی در مبـانی        

هاي زرتشـتی در روایـت و طراحـی دیـدار و مباحثـات میـان آنـان        حکمی را با خلق شخصیت
هـایی  دیگـر روایـت نیـز بـا شخصـیت     هـاي  کند. این نماد در قسـمت اي نمادین بیان میگونهبه

بـا سـهروردي سـخن مـی گویـد،      هاهفتیسنبندهش، گاهان وهمچون بهرام که درباره متون 
شود.تکرار می
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هاي روایت، شیخ طاهر، خضر بلخی و درویش مصطفی به مثابـۀ نمادهـاي   از میان شخصیت
یخ اشـراق، وي مـدت زیـادي    کنند؛ بر مبناي زندگینامۀ شهاي عرفانی عمل میصوفیانه و اندیشه

در سفر به نقاط مختلف ایران و ترکیه و شـامات بـوده، در ایـن مسـیر بـا مشـایخ صـوفیه آشـنا         
بخـش زیـادي از زنـدگی    ). او تحت تأثیر علاقه بـه تصـوف،  20: 1391(امین رضوي،استشده

هـاي  . یثربی با عنایـت بـه ایـن مسـئله، شخصـیت     عبادت گذراند، ریاضت وبه اعتکافخود را 
ن آنـان و سـهروردي را   هـاي تبـادل فکـري میـا    نمادین تصوف و عرفان را برسـاخته و صـحنه  

است.پردازش کرده 

ورزينمادهاي تعصب2.1.2.1.4
هـاي نمـادین دیگـري    هاي نمادین اشـراقی، نویسـنده شخصـیت   در برابر این گروه از شخصیت

سـازد  الاسلام را وارد روایت مـی زینوآمديحسامالدین،رکنعبدالملک،الدینهمچون زین
هـا  ي باشند؛ این شخصـیت زمان سهروردیو مذهبیاسیناروادار سۀبستيفضاو تا نماد تعصب

در بخش پایانی روایت در خلال محاکمۀ سهروردي و وارد دانستن تهمـت الحـاد بـه وي و در    
شـده بـراي آنـان    گونه که از اسـامی گـزینش   نتیجه، صدور حکم به قتل وي نقش داشتند. همان

پیداست، این افراد با داعیه اسلام و پایبندي به شرع و بانفوذي کـه در حکومـت وقـت داشـتند،     
کنند. در حقیقـت، نـوعی   الدین است، عملی میخدعۀ خود را که صدور دستور قتل شیخ شهاب

شود.  ها و رفتارهاي آنان برقرار میرابطۀ آیرونیک میان القاب شخصیت

تی روایفتمانشبکۀ گ3.1.4
اي در فرآیند خلق اثر، در وهلۀ نخسـت بـه عنـوان خواننـدة زندگینامـه،      نویسندة رمان زندگینامه

) که منحصر بـه اوسـت، روایـت    Reception(هاي ذهنی خویش و نحوة دریافتیبراساس اولویت
ه و در سازد. این روایت ممکن است متناسب با ساختار فکري نویسـند خود از زندگینامه را برمی

معنـا  هاي مختلفی که براي وي واجد اهمیت بیشتري هستند، پردازش شـود. بـدین  قالب گفتمان
، بـا قـوت   تر، تمام آنچه بوده و رخ دادهکه در فرآیند یاد شده، تمام واقعیت، یا به تعبیري روشن

هـایی از سرگذشـت شخصـیت اصـلی حـذف      شود و بالطبع بخـش و ضعف یکسانی بیان نمی
گـردد. بنـابراین، در گـذار زندگینامـه از     هـایی دیگـر تأکیـد مضـاعفی مـی     ا بـر بخـش  شود یمی

تواننـد همسـو بـا    ساخت روایـت مـی  هاي ژرفاي، لایهزندگینامه» رمانی«تاریخی به » نوشتاري«
انـداز خاصـی را   اي شده، دورنما و چشـم درك و دریافت نویسنده، متضمن محتواي فکري ویژه
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دهـد  قرار می» زندگینامه«و » رمان«ضوع، متن را در جایگاهی مابین دو گونۀ دنبال نمایند. این مو
خورد.هاي جدیدي رقم میگفتمان» واقعیت«و » خیال«و از پیوند به وجود آمده میان عناصر 

هایی نیاز دارنـد تـا   ها نیز به روایتترین اندیشهترین و دقیقحتی انتزاعی«به تعبیر اسکیلاس، 
نیـز در همـین سـیاق    قلندر و قلعه). روایت 15: 1393» (بتوانند به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند.

گیرد. روایت یاد شده، روایتگر زیست یک فیلسوف است، در نتیجه، گفتمان آشـکار آن،  قرار می
اي، زندگینامـه را از روزنـۀ   گفتمان فلسفی است. چنانکه پیشتر گفته شد، نویسندة رمان زندگینامه

در توانـد یزبـان م ـ ارتبـاطی واژگـان  تغییر دادن سـاختار با کند. بنابراین، دریافت خود بازگو می
هایی را وارد متن سازد.  گفتمانهاي فکري خود،گرایشجهت 

چون غزالـی فلسـفه را تحـریم    «کند که در بخشی از روایت مورد مطالعه، سهروردي بیان می
)؛ ایـن  36: 1392یثربـی،  »(ر به درس منطق نرفتیم.[...] اما من با نظر غزالی موافق نیستم!کرد، دیگ

سـازد، موضـعی کـه    ورزانۀ سهروردي در برابر برخی متکلمین را آشکار میسخن، موضع فلسفه
سازد.اندیشی را عیان میتر، تقابل گفتمان خردگرایی در برابر خشکاي ژرفدر لایه

چون نـام  «نویسد: من توصیف یکی از رؤیاهاي سهروردي در روایت، میدر جایی دیگر، ض
بایزید بسطامی و سهل تستري و همانند آنهـا را بـه زبـان آورد، ارسـطو شـادمان گشـته گفـت:        
فلاسفه و علماي راستین اینانند، به علوم رسمی قناعت نکـرده و بـه علـم حضـوري و شـهودي      

در همسویی با سهروردي همچون او از جانـب یـک   )؛ نویسنده162- 161(همان: » دست یافتند
گوید و حتی از زبان ارسطو (که فلسفه مشاء بر مبنـاي آراء اوسـت)   منتقد فلسفه مشاء سخن می

کند. فلسفه مشاء یا ارسطویی بـر مبنـاي اسـتدلال و برهـان     به برتري فلسفه افلاطونیان اذعان می
و شـهود را نیـز لازمـه اسـتدلال و برهـان      صرف است، لیکن، فلسفه اشراق یا افلاطونی، کشف

داند. با توجه به نحوه بازنمایی این موضوع در کـلام نویسـنده، گفتمـان ارجحیـت حکمـت      می
گرایی محـض  ذوقی نسبت به حکمت مشاء و در کل، برتري تلفیق تفکر و عرفان نسبت به عقل

توان در روایت پی گرفت  را می
کمت خسروانی و تعالیم زرتشت در تجسم عواطـف  در کل روایت، گرایش سهروردي به ح

هاي فرازمینی یا در سخنان حکیمانـه و رهگشـاي   لطیف سرشار از عشق به سیندخت و توصیف
در قیاسـی ناخودآگـاه، بـه    قلنـدر و قلعـه  است. مخاطب مغ به نحو مثبت و اثرگذاري بیان شده

تشتی روایت و نـوع نگـرش   هاي زرهاي مربوط به آتشگاه و معابد یا شخصیتسوي فضاسازي
نظرانی که بـه پشـتوانۀ قـدرت سیاسـی، حکـم بـه قتـل        یابد تا به تنگآنان به زندگی گرایش می

هـا در  وگـو سهروردي دادند. نویسنده، گفتمان حکمت خسروانی را در نهایت با پردازش گفـت 
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ق و هـایش در دفـاع از حکمـت خسـروانی در فلسـفه اشـرا      دادگاه سهروردي و بیـان اسـتدلال  
تـوان بـه   نمایـد. بنـابراین، مـی   منافات ادیان الهی با یکدیگر، در ذهنیت مخاطب تثبیـت مـی  دمع

پذیري در روایـت نیـز اشـاره نمـود. سـهرورديِ بازنمـایی شـده در        گفتمان گشودگی و دیگري
بنـدد،  بندد، به دختر نگهبان آتش دل میایستد، کمربند زرتشتی میروایت، در آتشگاه به نماز می

نشـیند و بـدون   هاي مجوس، نشسـت و برخاسـت داشـته، بـه گفتگـو مـی      با مغان و شخصیت
برد. همچنـین، نویسـنده از   ورزي بر مبناي توصیه پیامبر اسلام(ص) از تعالیم آنان بهره میتعصب

هـاي دیگـر و ارزش انسـانیت در    زبان پیروان آیین زرتشـت، رواداري آنـان نسـبت بـه اندیشـه     
کشـد؛ خاصـه   کرده، گفتمان تکثرگرایی را در ژرفاي این توصـیفات پـیش مـی   شان را بیان منش

که همراه سهرورديِ آواره از بخل و تعصـب، از شـهر و دیـاري بـه     قلندر و قلعهآنکه خوانندة 
ضـیان حلـب در گفتـار    اسـت، در پایـان روایـت، بایـد شـاهد مغلطـۀ قا      دیاري دیگر سفر کـرده 

ز عدالت و معناگرایی باشد و در نهایت او را کشتۀ کژفهمـی  اشراق، در نزد دادگاهی عاري اشیخ
مخالفان بیابد.

گیرينتیجه. 5
اي به مثابۀ یک ژانر ادبی مدرن علاوه بر آنکه محصول مناقشات مختلـف فکـري   رمان زندگینامه

هاي زیست اجتماعی انسان اسـت، متفـاوت از رمـان تـاریخی     و اندیشگانی و برونداد دگرگونی
شتی تلفیقی و همکنشانه دارد.  بوده، سر

است چه، از یک سو با تاریخ و از سـوي دیگـر بـا    » سیال و در میانه«این گونۀ ادبی همواره 
خـورد. در عـین حـال، داسـتان و زندگینامـه نیـز در رمـان        هاي مختلف معرفتی گـره مـی  حوزه

اي رمـان  رشـته میـان تـوان از ماهیـت تلفیقـی و   شوند و بر این اساس، میاي تلفیق میزندگینامه
نامید.  » ژانر تلفیقی«اي سخن گفت و آن را زندگینامه

کنـد کـه بـرخلاف رمـان     هاي فکري آن ایجاب مـی اي و زیرساختسرشت رمان زندگینامه
بندي محتوایی آن نه به تـاریخ بلکـه معطـوف بـه فـرد بـوده، فردیـت انسـانی،         تاریخی، سازمان

دهنده به روند رویدادهاي آن باشد. همین خصوصیت، توجه به امر سـوبژکتیو و ذهنـی بـه    شکل
آورد و در نتیجه، ساختار روانی و درونی شخصـیت بـیش از امـور    پی میجاي امر ابژکتیو را در
اي ضـمن  شناختی، رمان زندگینامهشود. از همین روست که از منظر زیباییعینی حائز اهمیت می

فاصله گرفتن از توصیف به مثابه شگردي رئالیستی، بـه سـوي نمـادگرایی در جایگـاه شـگردي      
اي تـوان از چـرخش رمـان زندگینامـه    ید. در وهلۀ بعـد، مـی  گراچندوجهی، پیچیده و عمیق می
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پـردازي  بخشی به خیـال سوي امر جزئی به جاي تمایل به امر کلان و کلی سخن گفت. اصالتبه
شناختی مـتن در قیـاس بـا جوانـب واقعگرایانـه و در عـین حـال،        و فراروندگی جوانب زیبایی

اي دیگري از شاکلۀ رمان زندگینامـه معطوف شدن توجه به ذهن شخصیت مرکزي روایت بخش 
دهند.را شکل می

اي، متناسـب بـا   به مثابۀ یکی از مصادیق رمـان زندگینامـه  قلندر و قلعهاي در رمان زندگینامه
سرشت فکري و اندیشگانی فرد تاریخی (سهروردي)، نویسنده به امکاناتی نظیر رؤیا و فـراروي  

هــاي تخیلــی بــه مــوازات ه، پــردازش شخصــیتاز مرزهــاي زمــانی و تــاریخی، زبــان شــاعران
آورد و از آنهـا بـراي   هاي تاریخی و واقعی، تمرکز روانشناختی و بیان نمادین روي میشخصیت

گیرد. در بیـان نمـادین روایـت، دو طیـف از نمادهـا بـه مـوازات        بازنمایی فرد تاریخی بهره می
هـاي اشـراقی و صـوفیانه    روند و در حالی که در درون یک طیـف، شخصـیت  همدیگر پیش می

گیرند کـه سـعی در نفـی و    ورزي جاي میهاي تعصبگیرند، در طیف دیگر، شخصیتقرار می
هاي گفتمـانی  هاي نمادین در امتداد تقابلحذف دیگري دارند. تردیدي نیست که خلق این طیف

انـد  گرفتهاي گفتمانی شکل هاي موجود در روایت، در قالب شبکهحاکم بر روایت است. گفتمان
تنیدگی، نوعی نزاع گفتمانی نیـز در میـان آنهـا جریـان دارد. آشـکارترین لایـۀ       که در عین درهم

هاي دیگـر در نزاعـی نهفتـه بـا     گفتمانی ماهیتی فلسفی اشراقی دارد اما، در عمق روایت، گفتمان
ر گیـرد و د هم هستند. از یک سو، گفتمان حکمت ذوقی در تقابل بـا حکمـت مشـاء قـرار مـی     

انــدیش و پــذیري دربرابــر گفتمــان خشــکتــر، گفتمــان تکثرگرایــی و دیگــرياي عمیــقلایــه
آید گفتمان بنیادین روایـت را همـین گفتمـان تکثرگـرا     است و به نظر میگریز قرار گرفتهدیگري

اي به موازات معرفـی شخصـیتی متعلـق بـه تـاریخ،      ترتیب، رمان زندگینامهاست. بدینشکل داده
تـوان  شود. بر این اساس، مـی ي پیش کشیدن گفتمان مورد نظر نویسنده نیز قلمداد میمیدانی برا

اي همسازي نسبتا زیادي با خصوصـیت چنـدوجهی   این دیدگاه را پیش کشید که رمان زندگینامه
هاي ادبیـات بـا دیگـر    تواند گرانیگاهی براي همکنشیزیست و اندیشۀ انسان امروزین دارد و می

اي پویا براي آفرینشگري ادبی نویسـندگان در  و معرفتی و در عین حال، گسترههاي فکري حوزه
دوران حاضر باشد.
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